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تقاضای استمداد ساکنان محلات مرکزی برای احقاق »حق تردد« بعنوان 
اولیه ترین حق شهروندی، از مسئولان شهری اردبیل:

پنجه های ترافیک گلوی ساکنان 
مرکز اردبیل را می فشارد

گزارش از: رضا علی نژاد فخیم: در نمونه ای از درخواســتهای 
مکرر اهالی و ســاکنان محلات مرکزی شــهر از مســئولان 
شــهری و دولتی که توســط برخی مراجعین به سرپرستی 
روزنامه شــرق ارایه شده نسبت به رسیدگی ویژه به معضل 
ترافیک هســته مرکزی شــهر که عملا کوچه ها ومعابر این 
منطقه را به پارکینگ و محل مناقشات شهروندان بدل کرده 

تقاضای استمداد شده است.
شــهروندان ساکن کوچه اسلامی، شــهید اعلمی، شهید 
صبور و کوچه های واقع در پشــت ســاختمان استانداری و 
ساختمان شوراهای حل اختلاف اعلام کرده اند که مکاتبات 
و مراجعات متعدد آنان به اعضای شــوراهای اسلامی دوره 
های قبلــی و فعلی بدلیل نبــود توان تاثیرگــذاری آنها در 
تصمیم گیری و اجرا، بی نتیجه مانده اســت.این شهروندان 
معتقدند انتقــال ادارات عمدتا خدماتی موجود در هســته 
مرکزی شهر، براساس برنامه ای میان مدت که عامل اصلی 
ترافیــک ســنگین در ســاعات اداری و حتی غیــر اداری نیز 

می باشند، می تواند بصورت قابل توجهی راه گشا باشد.
پنجه های ترافیک گلوی ســاکنان مرکز شهر اردبیل را می 

فشارد
گره های ترافیکی دیر زمانی است، شهر اردبیل را در هم 
تنیده. تراکم فروشــی، بافت قدیمی، عرض کم معابر، شمار 
بالای خودروهــا، پارک های دوبــل و... در نبود طرح جامع 
حمل و نقل ترافیکی شــهری گاهی طی کردن مسیری کوتاه 
را به توقف های طولانی پشت حجم انبوهی از وسایل نقلیه 
و چراغ قرمزهای متعــدد تبدیل می کند. گاهی حتی انتظار 
در ترافیک شــهر به بیش از نیم ساعت هم رسیده و سر آخر 
راننده مجبور می شــود برای دور زدن ترافیک از کوچه پس 
کوچه های شــهر حرکت کند و آنجا هم دوباره با ســیلی از 
خودروهــا روبه رو می شــود؛ این یعنی انتقال غیر رســمی 

ترافیک از معابر رسمی به مسیرهای فرعی و کوچه ها.
اگــر به وضعیت حمل و نقل شــهر اردبیــل توجه کنیم 
درمیابیم کــه خیابان امام خمینی که به مــوازات رودخانه 
بالیخلو حد فاصل ایســتگاه سرعین و میدان علی سرباز قرار 

گرفته اســت به عنوان اصلی ترین شریان شهر و به طبع آن 
چهارراه امام و میدان سرچشمه به عنوان مرکز شهر اردبیل 

با بیشترین معضلات ترافیکی و مشکلات آن روبرو است.
باید خاطر نشــان کرد که بیشــتر خیابان های شلوغ شهر 
در ارتباط مســتقیم و غیر مســتقیم با این خیابان هستند که 
اگر مشــکلات ترافیکی این خیابان حل شــود میتوان بخش 
عمده ای از مسائل ترافیکی و حمل و نقل شهر را سامان داد.
با گذری ساده ازاین مسیر میتوان دریافت که  کوچه های 
اطــراف این خیابــان تبدیل به پارکینگ های شــهری و یا به 
مســیرهایی در رو برای فرار از ترافیک تبدیل شــده اند که این 
امر ساکنان این کوچه ها را بشــدت می آزارد. تفاوت عمده 
چهارراه امام و میدان سرچشــمه با دیگر تقاطع های خیابان 
امام این اســت که  این چهارراه و میــدان در میان کوچه ها 
محصور شده اســت؛ باید به این مســئله هم اشاره کرد که 
میدان سرچشــمه محل تلاقی مســیر اتوبوس های خطوط 
مختلف شهریست که به این مســئله دامن میزند.همچنین 
باید به وجود مطب پزشــکان در میدان سرچشمه اشاره کرد 
که حتی با ایجاد ساختمانی تحت عنوان ساختمان پزشکان 
که در پشت بیمارستان امام خمینی واقع شده است، تلاشی 
شایســته برای انتقال پزشــکان صورت نگرفته اســت.گاها 
نبود زیرســاخت ها یا زیرساخت های غلط در بروز مشکلات 
نقش دارند. وجود اداراتی همچون، امورمالیاتی، شهرداری، 
شــوراهای حل اختلاف، مخابــرات، برق، درمانــگاه نیروی 
انتظامی، ثبت اســناد، استانداری، ستاد خبری، بیمارستانها و 
مدارس درنزدیکی یا ســطح این خیابان که در هنگام ورود و 
خروج مراجعین و دانش آموزان با سیل عظیمی از خانواده 
ها و سرویس های مدارســی مواجه می شویم که در ظهر و 

عصر ترافیک سنگینی را در مسیر ایجاد می کند.
تشکیل مرکز کنترل ترافیک در اردبیل شاید چاره ساز باشد
معضل ترافیک و حمل و نقل در اردبیل اگرچه در هسته 
مرکزی شــهر چالش برانگیز و عامل برخی پرخاشگری ها و 
درگیری های لفظی و گاها فیزیکی روزمره شــهروندان است 
اما این مهــم مختص این منطقه نبوده و در ســالهای اخیر 

بدلیل نبود برنامه ای مدون و جامع و نیز برخوردهای سلیقه 
ای مسئولان شهری،گریبانگیر بسیاری از محلات و نقاط دیگر 
شهر نیز شده است. شهر اردبیل از آشفتگی ترافیکی در رنج 
اســت، افزایش خودرو و میزان تردد های بالای درون شهری 
به این مشــکل دامن زده اســت علاوه بــرآن در خیابانهای 
عریض خــارج از مرکز و شــهرکها نیز عمدتــا بدلیل توقف 
وانت بارهای میوه فروش این مشــکل مضاعف شده است و 
همین امر در عصری که ترافیک به یک علم تبدیل شده است 
نگاهی جامع و بلند مدت به حل مســئله ترافیک در اردبیل 

را ضروری تر می سازد.
بســیاری از شــهروندان از وضعیت ترافیک شهری گلایه 
دارند، هرچند برنامه هــای کوتاه مدت بتوانند این معضل را 
حل کنند اما می بایست برای رفع اساسی مسئله برنامه های 

بلند مدت تدوین کرد.
خبرگــزاری ایرنــا در 13 مردادماه ســالجاری در خبری 
از جلســه شــورای راهبری تصادفات اســتان که در ســتاد 
فرماندهی انتظامی برگزار شده، به نقل از سیدحامد عاملی، 
اســتاندار اردبیل اعلام کرده: “با توجه بــه این که تجهیزات 
مرکز مانیتورینگ و کنترل ترافیک اردبیل آماده شــده است، 

باید این مرکز در سریع ترین زمان ممکن راه اندازی شود.”
تاکید اســتاندار بر تســریع راه اندازی این مرکز و ضرورت 

مطرح شده توسط برخی صاحب نظران، منجر به راه اندازی 
این مرکز در دهه فجر امســال شد اما میزان اثرگذاری عملی 
این مرکز مهم در تامین آســایش ساکنان هسته مرکزی شهر 
نیازمنــد فرصتی برای آزمون جدی مدیران شــهری در بهره 
بــرداری از طرحهای ترافیکی اســت. امری که با” شــنیدن 
کی بود مانند دیدن”تعبیر و تفســیر می شــود و شهروندان 
معتقدند اعضای شــورا و مدیران شــهری می بایســت در 
ساعات پرتردد در چنین مســیرهایی حضور یابند تا به عمق 
گرفتاری در ترافیک شهری پی ببرند. ساکنان محلات مرکزی 
شــهر بر این باورند برخی از اعضای شــورای اسلامی در این 
مدت چندین بار از محلاتی همچون نیار، آراز علی، ســلمان 
آباد و دیگر مناطقی که عمدتا از آنها با عنوان محلات “رای 
خیز” یاد می شود بازدید کرده اند، هرچند میزان تحقق وعده 
هایشــان برای آن مناطق نیز آشکار نیســت. اما گویا بدلیل 
ترافیک شدید امکان مراجعه و بازدید برای شان در محلات 

مرکزی عملا میسر نیست!
با این وضعیــت تصور اینکه در ســالهای نه چندان دور 
آینده تردد وســایل نقلیه در این شــهر چگونــه خواهد بود، 
مشکل نیســت! و اگر مدیریت شهری فکری جدید و طرحی 
نــو و کارآمد بــرای نجات شــهروندان درمانــده از ترافیک 

درنیاندازد، از حالا باید از آن روز هراسان بود.
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قطار پیشرفت، واقعیت یا رویا!

قطار پیشــرفت رییسی با ســرعت در حال حرکت است.با تمام 
مشکلات سیاســی ، اقتصادی و اجتماعی که این روز ها گرییانگیر 
کشور شــده است رییســی همچنان معتقد است کشــور در حال 
پیشــرفت است و بزودی نشانه آن ظاهر خواهد شد.ولی آن چیزی 
که در ظاهر امر پیداســت خلاف نظر صحبت های رییس جمهور 

است.
در حوزه اقتصادی وضعیتی نزدیک به فاجعه مشاهده میشود.
ناتوانی دولت در کنترل قیمت ارز خصوصا دلار باعث تغییر رییس 

بانک
مرکزی شــد تا شاید فرجی حاصل شــود و گره کور این مشکل 
اساســی کشور باز شود ولی تا حالا تغییر محسوسی مشاهده نشده 
است.تورم افسار گســیخته و لحظه به لحظه فشار بسیار شدیدی 
بر معیشــت مــردم وارد کرده و تمهیدات دولت !!! اثری نداشــته 
اســت.البته بر خلاف قطار نامریی پیشــرفت رییســی قیمت های 
ســر به فلک کشیده اقلام خوراکی گوشــت و برنج و ...قابل دیدن 

و مشاهده است.
در حــوزه اجتماعی بی اعتمادی به دولت و برنامه های دولت 
کاملا مشــخص است و دولت رییسی پشــتوانه مردمی برای خود 
نمی بیند.عدم عمل به شعار های انتخاباتی در بحث های سرعت 
اینترنت، ساخت مسکن، سر و سامان دادن بازار بورس،بازار خودرو 
و بازار ارز.... از جمله دلایل این بی اعتمادی است.در دولت رییسی 
نه تنها سرعت اینترنت زیاد نشد بلکه بحث انسداد و صیانت از آن 
پر رنگ و عملی شد و باعث از بین رفتن بسیاری از کسب و کارهای 
اینترنتی و آسیب به معیشت میلونها نفر از مردم شد. از سالی یک 
میلیون مســکن خبر موثقی در دست نیست.حکایت بازار بورس ، 
ارز و خودرو هم که نیازی به توضیح ندارد سرد گم و بی در و پیکر.
در حوزه سیاســی دولت رییسی کارنامه موفقی ندارد.مذاکرات 
احیای برجام بی نتیجه مانده و دچار روندی فرسایشــی شــده که 
امیدی به نتیجه رســیدن آن نیســت.انفعال دســتگاه دیپلماسی 
دولت رییســی در برابر شیطنت کشور های عربی در بکار بردن نام 
جعلی برای خلیج فارس و زیر سوال بردن حاکمیت ایران بر جزایر 
سه گانه توسط دولت چین نشان از ضعف مفرط این حوزه از دولت 
رییسی است. عدم عکس العمل مناسب وزارت امور خارجه ایران 
در برابر این موارد باعث تکرار مجدد این گونه اظهار نظرها شد که 

نمونه جدید آن سخنان رییس جمهور کره جنوبی در امارات بود.
حال باید از رییس جمهور درخواســت کرد که کمی از سرعت 
قطارپیشــرفتش بکاهد و گاهی هم متوقفش کند .از آن پیاده شود 
و بهشــناخت دقیق جامعه بپــردازد و با مشــاهده واقعیت های 
اقتصــادی و اجتماعی و سیاســی ایران تصمیم ســازی کند.البته 
با توجه به کارنامه دولت رییســی تا به امــروز و ناتوانی دولت در 
مواجهه با مشــکلات و مسایل کلان کشــور بعید به نظر می رسد 

توفیقی حاصل کند.

عکاس اردبیلی مدال طلای فیاپ 
سریلانکا را کسب کرد

 عکاس اردبیلی در مســابقات لاکدیوا کشــور سری لانکا ضمن 
دریافت مدرک EFIAP )هنرمند ممتــاز فیاپ( مدال طلای فیاپ را 
کسب کرد.به گزارش خبرنگار شرق در اردبیل، علی پرندک با کسب 
مدال طلای جهانی عکاســی ســری لانکا با ۸ اثر پذیرش شــده و 
یک مدال در بخش گردشــگری توانســت مقام اول این جشنواره را 
نصیب خود کند.این هنرمند اردبیلی اواخر ســال ۲۰۲۲ جزو هفت 
نفر انتخابی کشــور برای اخذ این مدرک از کشور فرانسه بود.کسب 
پنج مــدال طلای جهانی از کشــورهای آلمان، رومانی، ســریلانکا، 
لوکزامبورک و دو نشــان نقره از کشور بلغارستان و روسیه و چندین 
دیپلم افتخار و نشان شایسته و روبان فیاپ و اخذ دیپلم افتخار آسیا 

از افتخارات این هنرمند اردبیلی است.

اخبار

فعال فرهنگی، اجتماعی
عارف فصاحتی

»کت چرمی« نمایش محافظه کاری سینما در آسیب های اجتماعی
سینما به عنوان مردمی ترین سرگرمی در بین رسانه های مختلف همچنان با خط قرمز 
طرح آسیب اجتماعی مواجه است. موضوعی که در فیلم »کت چرمی« ساخته حسین 
میرزا محمدی نیز دیده شــد.قرار اســت از قتل گفته شود. قتلی که برای دفاع در مقابل 
تعرض صورت گرفته اســت. قرار اســت از قربانیان مواد مخدر و کســانی که مجبور به 
انبارداری مواد می شوند، گفته شود. از کمپ های ترک اعتیاد، از زنان و دخترانی که کس 
و کاری ندارند و به همین دلیل قربانی می شــوند.در مقابل یکی از مهمترین آسیب های 
اجتماعی سینما چه نقشی ایفا کرده است؟ چقدر در طرح موضوعی آن، آگاهی بخشی 
به جامعه و انعکاس واقعیت ها اقدام کرده اســت؟ چه در ســینمای مســتند و چه در 
ســینمای تجربی انتظارها بالاست اما سهمی از فیلم ها که قرار است بعدها وارد گیشه 
شــود نیز غیر قابل انکار اســت. با وجود اهمیت این موضوع به نظر می رســد در طرح 
مشکلات و آســیب های اجتماعی هنوز اجماع نظر و زاویه دید مشترکی وجود ندارد.در 
یک سال اخیر تمامی جشنواره ها از فیلم کوتاه و حقیقت تا جشنواره فجر، فیلم هایی به 
خود دید که به طرح آسیب ها می پرداخت اما محافظه کاری نهفته در بازی ها و حتی به 

زبان راندن موضوع آزاری برای تماشاگری بود که می خواست به این باور برسد که سینما 
برای اوست و با خواسته ها و نیازهای او غرابت دارد.کت چرمی که از آن به عنوان یکی 
از فیلم های موفق چهل و یکمین دوره جشنواره فجر یاد می شود نیز از این قاعده مستثنی 
نشد. در طول داستان راوی هم در ارائه سوژه به مخاطب محافظه کاری داشت و هم از 
محافظه کاری های متعدد نهادها و ارگان ها در جامعه سخن می راند. شخصیت اصلی 
داســتان نمی تواند در چارچوب قوانین اداره ای که در آن کارمند اســت به کسی کمک 
کند و معتقد است حتی بسیاری از اقدامات خیریه ای که مورد حمایت است توسط یک 
قاچاقچی مواد مخدر رقم می خورد و کســی نمی تواند او را گیر بیندازد. در داستان کت 
چرمی، روایت قربانی شــدن سه نســل به دلیل مصرف مواد مخدر چه توسط خودشان 
و چه توســط اطرافیانشان دیده می شود. بیشتر قربانیان زنان و دختران جوان هستند. اما 
ســکوت قربانی به دلیل این اســت که در جامعه حامی ندارد. و همین سکوت او را در 
چرخه قربانی شدن بیشتر گرفتار می سازد. سینما می خواهد گوشه ای از درد ناگفته او را 
بگوید اما شــاید پایان بیش از حد خوشی را به این ماجرا می بخشد تا از زهرکامی که در 

طول فیلم به مخاطب خورانده بکاهد. نمونه ای از موضوع اعتیاد زنان اخیراً در جشنواره 
ســینما حقیقت در فیلم »خانه مامان شکوه« روایت شــد. اما جنس مستندگونه آن از 
پایان های خوش و رویایی ممانعت کرد. آنچه دغدغه جدی اســت این است که عموماً 
مســتند در گیشه اکران نمی شــود و در مقابل فیلمی که به گیشه راه می یابد نیز عاجز از 
طرح واقعیت است. به راستی آیا سینما دچار ممیزی است و یا طرح آسیب ها همچنان 
با تعارفات همراه است؟ دستاورد کت چرمی این است که مخاطب برای لحظه ای ذهن 
خود را درگیر می کند و بعد از دقایقی دست از ماجرا می کشد. بازی های محافظه کارانه 
و معذوریت هایــی که در چهره بازیگر و در عملکرد کارگردان دیده می شــود، نمی تواند 
چنــدان از عمق ماجرا بگوید و تاثیرگذار باشــد. از طرفی اکران فیلم هایی از این دســت 
عموماً از مردم و برای مردم اســت. در حالی که طرح آسیب ها باید برای مسئولان بیش 
از مردم اتفاق بیفتد. مگر نه اینکه هر فیلمی یک رسانه است و پیامی در بر دارد، به قول 
دیالوگی که در فیلم عنوان می شــود، »آدمهای بدبخت تا دلت بخواهد جورند.«  و باید 
اضافه کرد گفتن بدبختی ها به کسی که گرفتار آن است، به مثابه حرف زدن در آینه است. 

ونوس بهنود*

هشت ماه پیش فضای رســانه ای و خبری استان پر بود از خبر تعطیلی”سرای 
حاج یوســف” و تســریع این امر مهم. اظهارات قاطعانه برخی از اعضای شــورای 
اســلامی شهر اردبیل و مدیران شــهری که همگی بر تعطیلی سریع و نجات جان 
کسبه و مراجعین به این بازار را بعنوان بزرگترین دغدغه خود برمی شمردند بعنوان 
ســرخط خبرهای اســتان بود. آنها تحت تاثیر فضای ملتهب ناشــی از فرو ریختن 
متروپل در صدها کیلومتری اردبیل بودند. بازدید سلســه وار و مسابقه برای انتشار 
تصاویر نگران و دردمندانه شان در بازار حاج یوسف در کنار دستفروشان و البته در 
کانالها، ســایتها و خبرگزاری ها عمدتا بصورت رپرتاژی شروع شده بود و اظهارات 
بگونه ای بود که اضطراب و اســترس در وجود همه اعم از کســبه و مراجعین به 
بازار به اوج خود رسیده بود و حتی کار به جایی رسید که برخی از شهروندان تحت 
تاثیر اظهارت مســئولان شــهری، گوشی به دســت در مقابل بازار ایستاده بودند تا 

هرآن ریزش این بازار را بعنوان اولین افراد در فضای مجازی مخابره کنند.
 شهردار اردبیل در ۲۲ خردادماه سالجاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان 
اینکه “احتمال ریزش و تخریب بازار “حاج یوســف” به شدت افزایش یافته است، 
گفت: این بازار از روز چهارشــنبه ۲5 خرداد ماه امسال تعطیل خواهد شد. محمود 
صفری با اشــاره به اینکه عمر تجهیزات به کار رفته در ساخت و ساز این بازار پایان 
یافته و احتمال تخریب و ریزش آن جان صدها نفر از شــهروندان را تهدید می کند، 
از شــهروندان خواســت برای جلوگیری از هرگونه حوادث احتمالی از تردد در این 
بازار جداً خودداری کنند. او با اشــاره به اتفاقات ناگوار در حادثه پلاسکو و متروپل 

بیان کرد: شهرداری اردبیل احساس مسئولیت کرده و نمی تواند درباره خطراتی که 
شهروندان را تهدید می کند، بی تفاوت باشد.”

یادآوری نســبی وقایع چند ماه پیش نشان می دهد که مدیریت شهری و مراکز 
تصمیم گیری و تصمیم ســازی اردبیــل چقدر می تواند تحت تاثیر احساســات و 
فضای رســانه ای قرار گیرد. به هرحال مسئولان از اخبار خشم مردم آبادان و رفتار 
آنها علیه مسئولان شهری مضطرب بودند، از سوی دیگر براساس توصیه مشاوران 
خود نمی توانستند دندان طمع بهره برداری خبری از این واقعه ناگوار را کَنده و از 
فضای ایجاد شــده برای تبدیل تهدید متروپل آبادان به فرصت بازار حاجی یوسف 

اردبیل به راحتی بگذرند.
اکنون ســوالات زیادی از اظهارات وقت مســئولان شــهری که نمونه ای از آن 
مطرح شده متبادر است، سوالاتی که کلید واژه هایی همچون احتمال ریزش بازار، 
عمر تجهیزات بکاررفته در بازار ، جان صدها نفر از شــهروندان و تردد در این بازار، 
وزن اصلی آنهاســت. سوالاتی مثل این که: آیا احساس مسئولیت شهرداری در این 
خصوص تمام شــده و یا اینکه شهرداری می تواند درباره خطراتی که شهروندان را 
تهدید می کند بی تفاوت باشــد؟ و اصولا گذشت روزها و ماهها چقدر در خصوص 
احساس مســئولیت مســئولان و مدیران و تصمیم گیران شــهر و بی تفاوتی شان 

اثرگذار است؟
علاوه بر اعتراض برخی از کســبه بازار نســبت وضعیت شغلی ومعیشتی شان، 
چه عواملی باعث ســکون و ســکوت این موضوع شــد؟ چرا مسئولان مربوطه در 
حالی که برآوردی از امکان تحقق اظهارات و اجرایی کردن تصمیمات خود ندارند 
اقدام به اظهار نظر می کنند؟ آیا در این راستا اقدامات تبلیغی و لابی گری سیاسی 

اثرگذار می باشد؟
و در نهایت اینکه آیا اعضای شــورای شــهر، مدیران شــهری و مسئولان استان، 
می دانند که آنچه بیشــترین آســیب را به اعتماد مردم و سقوط سرمایه اجتماعی 
وارد می کند و در واقع شهروندان را به حال و روز فعلی درمی آورد، همان”هیاهو 

برای هیچ” است؟!

نگاهی به هیاهوی رسانه ای مسئولان برای تسریع تعطیلی “بازار حاج یوسف” و سکوت عجیب بعد از آن:

هیاهو برای هیچ!

بهرام آقاخانی


